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شماره چهل و چهار 2 اسفند بهمن 1394 رای دادن را عموما عملی مربوط به فعالیت‌های یکشنبه
سیاســی و اجتماعی می‌دانیم. رای دادن یکی از 
ابزارهای حضور در فعالیت‌ها و مشارکت در اجرا 
یا عدم اجرای امور است. روشن است که همیشه 
نمی‌توان با یقین نسبت به برخی موضوعات نظر 
داد، رای موافق یا مخالف داشت؛ رای ممتنع نشانه 

همین وضعیت است.
داشــتن رای ممتنع به معنــای بی‌نظر بودن در 
موضوعات نیست، بلکه نشانه نداشتن نظر قطعی 
و ناکامی در یافتن پاسخ مثبت یا منفی در یک مورد 
اســت. این رفتار را در رای‌گیری‌های مجلس و 
نمایندگان قانون‌گذار بسیار می‌بینیم. اما پرسشی 
که در اینجا مطرح می‌کنیم این اســت که آیا در 

فضای کسب‌وکار هم می‌توان رای ممتنع داد؟
اشــتغال، تولید، خدمات، و در یــک‌کلام حوزه 
کسب‌وکار چه نســبتی با رای دادن و به‌ویژه رای 
ممتنــع دارد؟ می‌توان در این حــوزه فعال بود و 
نسبت به موضوعات روزمره رای روشنی نداشت؟ 
پاسخ این پرسش بســتگی تمام به موقعیت فرد 
دارد. نماینده‌ای که در مجلس وظیفه قانون‌گذاری 
را بر عهده دارد الزامــا نمی‌تواند در هر موضوعی 
رای موافق یا مخالف داشــته باشد، ممکن است 
بررســی و ســنجش معیارهای مختلف او را در 
موضوعی چنان دچار تردید کند که قادر به موافقت 
یا مخالفت قطعی نباشــد، و رای ممتنع دهد. اما 
یک فعال حوزه کســب‌وکار تقریبا در همه موارد 

نمی‌تواند چنین روشی داشته باشد.
اجازه دهید پرســش را به شــکل دیگری مطرح 
کنیم. آیــا وقتی قصد راه‌اندازی کســب‌وکاری 
را دارید می‌توانید کمی تا قســمتی با آن موافق 
باشــید؟ نتیجه این وضعیت چــه خواهد بود؟ آیا 
فرضا سرمایه‌گذاری مالی خود در انجام آن فعالیت 
را کاهش می‌دهید؟ آیا ســاعات مشارکت عملی 
خود را کاهش می‌دهید؟ آیا نظرات و تجربیات و 
دانش خود را به صورت یکجا در اختیار اجرای آن 
فعالیت نمی‌گذارید؟ در صورت پیگیری هرکدام از 
این حالات، آیا می‌توان انتظار موفقیت در اجرای 
آن فعالیت را داشت؟ پاسخ روشن است؛ براساس 
منطق روشن عملی انتظار این است که مشارکت 
در اجرای فعالیت‌های حوزه کسب‌وکار به صورت 
کامل و باقطعیت باشــد. در این حوزه نمی‌توان 

رای ممتنع داشت.
اما طرح این موضوع از اینجا ریشــه می‌گیرد که 
کشور در هفته‌های اخیر به موضوع مهم انتخابات 
مشغول است. برگزاری هر دوره انتخابات به‌ویژه 
انتخابات مجلس شورای اسلامی پیوند مستقیم 
با شــکل‌دهی فضای عمومی کشور دارد. رای و 
نظر نمایندگان مجلس موجــب تصویب، رد، یا 
اصلاح برخی مواد قانون بودجه عمومی می‌شود 
که ساختار مالی یک‌ســاله همه کشور را تنظیم 
می‌کند. نظر موافق و مخالف نمایندگان مجلس 
موجب قانونی شدن اموری می‌شود که زندگی و 
شیوه عملکرد همه بخش‌های اجتماعی، فرهنگی 
و اقتصادی را تحــت تاثیر قرار می‌دهد. شــاید 
چنانچه در مقام نماینده مجلس باشیم، نتوانیم در 
مورد موافقت یا مخالفت با موضوعی قاطعانه نظر 
دهیم و به دادن رای ممتنع متوسل شویم، اما همه 
این آرا از موافق و مخالف تا ممتنع تاثیری قطعی 
بر زندگی مردم دارد. آیا می‌توان درباره موضوعی 
با این اهمیت نظری نداشــت؟ شــاید با شنیدن 
نتایــج رای‌گیری‌ها در صحــن مجلس و اطلاع 
از وجود آرای ممتنع بگوییم که به ‌هر حال فلان 
نماینده در این مورد یقین نداشته، اما عدم قطعیت 
نمایندگان هم بر سرنوشت و زندگی همه تاثیری 

قطعی خواهد داشت.
نکته مهم این اســت که همانند مشــارکت در 
فعالیت‌های کســب‌وکار، دربــاره موضوعاتی 
چون انتخابات هم نمی‌توان رای ممتنع داشــت. 
اگــر می‌پذیریم که چه از نظر منطقی و چه از نظر 
عملی نمی‌توان در موضوعات حوزه کســب‌وکار 
حضور ممتنع داشت، می‌توان چنین نتیجه گرفت 
که نسبت به موضوع انتخابات هم نمی‌توان نظر 

ممتنع داشت.
یادآوری این نکته نیز ضروری است که انتخابات 
راه‌حلی عملی برای مشارکت عمومی و تغییر در 
نظام تصمیم‌گیری کلان کشــور است که بقای 
امنیــت و دوری از خشــونت را تضمین می‌کند. 
فعالینی که شــرکت در انتخابــات را برای ابراز 
وجود و حضــور در صحنه تعامــات اجتماعی 
برگزیده‌اند، هرگز دست ‌به‌ کار اعمال خشونت‌بار و 
ساختارشکنانه نخواهند زد. بنابراین برای دستیابی 
به آنچه می‌پنداریم بــرای فردای بهتر به آن نیاز 
داریم، و آنچه خود را مســتحق برخورداری از آن 
می‌دانیم، راهی جز مشارکت در انتخابات نیست. 
در این عرصه نمی‌توان رای ممتنع داشــت، رای 
ممتنع به انتخابات به‌منزله مخالفت با آن اســت. 
روشــن اســت که فعالان حوزه‌های کسب‌وکار 
نمی‌توانند در این موضوع مشارکت نداشته باشند. 
حفظ و تقویت فضای کســب‌وکار سالم و بهبود 
شرایط عمومی کشــور نیازمند مشارکت در این 

فعالیت مهم است.

چرا رای می‌دهیم؟

ارائه وام ۱۵ میلیون تومانی به طرح‌های کارآفرینی جوانان
   نگاه 

  مهران امیری 
مدیرکل مشارکت‌های اجتماعی جوانان از ارائه وام ۱۵ میلیون تومانی با کارمزد ۴ درصد به طرح‌های کارآفرینی سمن‌های جوانان خبر داد. رضا حجتی، با اشاره به امضای تفاهم‌نامه معاونت ساماندهی جوانان وزارت ورزش و جوانان با بانک قرض‌الحسنه 
مهر ایران گفت: »این تفاهم‌نامه با هدف تمرکز حساب‌های سمن‌های جوانان و تامین نقدینگی مورد نیاز تشکل‌هایی که در حوزه کارآفرینی اجتماعی طرح و برنامه دارند، امضا شده است.« به گزارش مهر، مدیرکل مشارکت‌های اجتماعی جوانان افزود: 

»در راستای حمایت از طرح‌های کارآفرینی، تشکل‌های جوانان و تمامی سمن‌ها می‌توانند براساس کارکرد حساب خود، وام قرض‌الحسنه ۱۵ میلیونی با کارمزد ۴ درصد دریافت کنند.«

انگیزه و پول ارزش یکسانی ندارند

بیایید درباره کار و زحمت صحبت کنیم. وقتی به این فکر 
می‌کنیم که آدم‌ها چطور کار می‌کنند، احتمالا درکی ساده از آن 
داریم. شاید فکر کنیم که آدم‌ها مثل موش‌های داخل مارپیچ 
هستند و آن لحظه‌ای که به آن‌ها پول می‌دهیم، می‌توانیم آن‌ها 

را به کار کردن در هر جهت هدایت کنیم.
در دنیای اطراف ما انبوهی از رفتارهای عجیب وجود دارد. به 
چیزی مثل کوهنوردی فکر کنید. اگر کتاب‌های کسانی را 
بخوانید که از کوه‌های سخت بالا می‌روند، فکر می‌کنید آن 
کتاب‌ها سرشار از لحظات خوشحالی و سرخوشی هستند؟ نه، 
آن‌ها مملو از دشواری‌ها هستند، سرمازدگی، دشواری راه رفتن، 
سختی در تنفس و موقعیت‌های چالش‌برانگیز. اگر آدم‌ها فقط 
سعی می‌کردند خوشحال باشند، آن لحظه‌ای که به قله کوه 
می‌رسیدند، می‌گفتند: »این یک اشتباه وحشتناک بود و من 
هرگز آن را تکرار نمی‌کنم.« مثال کوهنوردی کردن نشان 

می‌دهد که ما به رسیدن به پایان راه و قله اهمیت می‌دهیم. 
این مثال نشان می‌دهد که ما به جنگیدن و به مبارزه طلبیدن 
اهمیت می‌دهیم. درواقع چیزهای زیادی وجود دارد که به ما 

برای کار کردن یا رفتار کردن به طریقی دیگر انگیزه می‌دهد.
نادیده گرفتن عملکرد افراد تقریبا به بدی از بین بردن زحمات 
آن‌ها در برابر چشمانشان است. نادیده گرفتن شما را تماما از 

مسیرتان دور می‌کند.
بالا بردن انگیزه‌ها خیلی دشوار نیست. اما به نظر می‌رسد حذف 
کردن انگیزه‌ها به‌طوری باورنکردنی آسان است. در دهه چهل 
میلادی در آمریکا تولید مخلوط آماده کیک شروع شد. پودر 
آماده را در جعبه می‌گذاشتند و از خانم‌های خانه‌دار می‌خواستند 
ابتدا آن را با مقداری آب هم بزنند، مخلوط کنند، در فر بگذارند، 
و بعد کیک آن‌ها آماده بود. اما مشخص شد که این محصول 
چندان مورد علاقه مردم واقع نشد، چراکه انجام آن مستلزم 
زحمت زیادی نبود و آنقدر آسان بود که هرکسی می‌توانست 
از مهمان‌هایش با کیک پذیرایی کند و بگوید: »این هم کیک 
من.« پس تولیدکنندگان تخم‌مرغ‌ها و شیر را از پودر جدا کردند. 
حالا باید تخم‌مرغ‌ها را بشکنید، شیر را اندازه بگیرید و به آن 

اضافه کنید، سپس آن را مخلوط کنید. حالا آن کیک متعلق 
به شماست. از طریق وادار کردن افراد به سخت‌تر کار کردن، 
درواقع آن‌ها را وادار می‌کنند کاری را که انجام می‌دهند تا حد 

زیادی دوست داشته باشند.
در یک نمونه عملی، کارکنان یک شرکت نرم‌افزارسازی بزرگ 
در آمریکا مورد بررسی قرار گرفتند. از کارکنان خواسته شده بود 
محصول بزرگ و بعدی شرکت را تهیه کنند. ناگهان مدیرعامل 
شرکت نزد کارکنان رفت، که گروهی ۲۰۰ نفره از مهندسان 
بودند، و پروژه را لغو کرد. وقتی از این کارکنان افسرده پرسیده 
شد که »چند نفر از شما بعد از این ماجرا دیرتر از سابق سر کارتان 

حاضر می‌شوید؟«
همگی دست‌ها را بالا بردند. وقتی پرسیده شد که »چند نفر از 
شما از این‌ پس زودتر به خانه می‌روید؟« همه دست‌هایشان 
را بالا بردند. وقتی از آن‌ها پرسیده شد که »مدیرعامل چه 
کاری باید می‌کرد تا شما انقدر احساس افسردگی نکنید؟« 
پاسخ دادند مدیرعامل می‌توانست از آن‌ها بخواهد در برابر کل 
شرکت و مسیری که طی مدت گذشته طی کرده بودند توضیح 
دهند؛ می‌توانست از آن‌ها بخواهد درباره جنبه‌هایی از فناوری 

که موجب هماهنگی بیشتر آن‌ها می‌شد فکر کنند؛ می‌توانست 
از آن‌ها بخواهد تعدادی نمونه اصلی بسازند. هرکدام از این‌ها 
موجب ایجاد مقداری انگیزه و تلاش خواهد شد. به نظر می‌رسید 

مدیرعامل اهمیت معنادار بودن فعالیت‌ها را درک نمی‌کرد.
آدام اسمیت برای نشان دادن اهمیت کارآمدی مثالی از یک 
کارخانه سنجاق ارائه می‌کند و می‌گوید تولید سنجاق ۱۲ 
مرحله مختلف دارد. اگر یک نفر همه این ۱۲ مرحله را انجام 
دهد عملکرد خیلی پایین است؛ اما اگر برای انجام هر مرحله از 
یک نفر استفاده کنیم تولید به‌شدت افزایش می‌یابد. این مثال 
فوق‌العاده‌ای برای کارآمدی و انقلاب صنعتی است. اما نکته 
مهم این است که آدم‌ها چگونه درباره رابطه‌شان با آنچه انجام 
می‌دهند فکر می‌کنند. آن‌ها اگر همه ۱۲ مرحله تولید را انجام 
دهند برای سنجاق تولیدشده اهمیت بیشتری قائل هستند. ما 
معمولا وقتی به کار فکر می‌کنیم، برای انگیزه و پول ارزش 
یکسان در نظر می‌گیریم. اما حقیقت این است که شاید بایستی 
معنا، آفرینش، چالش‌ها، مالکیت، هویت، افتخار و... را به هم 
اضافه کنیم؛ در این صورت می‌توانیم کاری کنیم که آدم‌ها 

مولدتر و خوشحال‌تر باشند.

ترجمه: فریبا عوض‌زاده  

 Dan Ariely  

کارآفرینی، خطرپذیری می‌خواهد
گفت‌وگو با مصطفی رناسی، کارآفرین نمونه اصفهانی

مصطفی رناسی کارآفرین برتر اصفهان است.  در طول زندگی‌اش دستاوردهای بسیاری داشته تا توانسته در زمره کارآفرینان برجسته اصفهان شناخته شود. او تولید و صادرات فندرهای مهم‌ترین آبراه جهانی، کانال پاناما را در کارنامه خود دارد    عکس:رضا درویشی

رناسی به شمار می‌رود.
این روند کاری رناسی ادامه دارد تا اینکه به 40سالگی می‌رسد 
و تصمیم می‌گیرد برای خودش کار کند: »با اجرای پروژه‌های 
مختلف، اعتمادبه‌نفس بالایی پیدا کرده بودم. اگر کاری در دنیا 
انجام شده، چرا من نتوانم انجامش دهم؟« با اعتمادبه‌نفس بسیار 
و ایمان به عملکرد خود آستین‌ها را بالا می‌زند و کارخانه کوچک 
لاستیک‌سازی‌اش را راه می‌اندازد. این کارخانه ابتدا 1500 متر 
زمین داشت. 300 متر سالن و دو سه نفر کارگر: »این در حالی 
بود که من قبلا در جاهایی کار می‌کردم که حدود 850 پرسنل 
و چندین دفتر داشتم، اما وقتی کارخانه خودم را راه‌اندازی کردم 
تنها خودم بودم و خودم. مدیرعامل خودم بودم و چای هم خودم 
تهیه می‌کردم. به طوری که یکی از کارگرهای قبلی وقتی آمده 
بود دفتر برای من گریه کرد. فکر می‌کرد ورشکست شده‌ام، اما من 
می‌دانستم چه راهی را می‌روم. می‌خواستم از صفر شروع کنم.«

او ایده‌های بسیار دارد. بازار را ارزیابی کرده و حالا با برنامه این ایده‌ها 
را اجرایی می‌کند: »در ایران لاستیک‌سازی وجود داشت، اما بسیاری 

از کارها را نتوانسته بودند انجام دهند. از سوی دیگر موضوع اصلی 
ما تولید قطعات سنگین بود. تهیه این قطعات خیلی پیچیده است. 
طراحی قالبش کار دشواری است. ولی ما برای اولین‌بار قطعه 160 
کیلویی برای فرستادن به جزیره ابوموسی را تولید کردیم. در حالی 
که قطعات قبلی که در ایران تولید می‌شد، به‌سختی به 20 کیلوگرم 
می‌رسید. امکانات ما بسیار ابتدایی بود ولی من بهترین متخصصان 
لاستیک را به‌عنوان مشاور در اختیار گرفتم. قطعه‌ای ساختیم که 
دانشگاه امیرکبیر بعد از آزمایش آن کلیه مشخصاتش را تایید کرد. 
با مورد اصلی آن، که در ژاپن تولید می‌شد، برابری می‌کرد و بعدها 
در نمایشگاهی بین‌المللی فهمیدیم که حتی از استانداردهای اصلی 

آن بالاتر بوده است.«

 اعتمادسازی در بازار
او زمان زیادی را صرف اعتمادسازی بازار فروش قطعات تولیدشده 
در کارخانه‌اش می‌کند: »با اینکه استانداردهای بین‌المللی را رعایت 
می‌کردیم، سازمان بنادر به‌سختی ما را پذیرفتند. استدلال آن‌ها هم 

قابل‌پذیرش بود. آن‌ها می‌گفتند ما نمی‌توانیم در این زمینه ریسک 
کنیم. تا اینکه ما تاییدیه DNV بین‌المللی را گرفتیم. توانستیم 
قطعات دو تن و نیمی تولید کنیم. این طرح را در جشنواره خوارزمی 
شرکت دادیم و جایزه گرفتیم.« نیروهای کارخانه رناسی به 600 
نفر می‌رسند تا اینکه تحریم‌ها آغاز می‌شود و حالا کارخانه با 150 
نفر مشغول به کار است. او درباره روند کاری بعد از برداشتن تحریم‌ها 
می‌گوید: »موانع برداشته شده، اما ما فقط برگشتیم به ده سال قبل و 
هنوز مشکلات سر جای خود هستند و موتورها دوباره باید به جریان 
بیفتند.« توصیه او به کسانی که می‌خواهند در راه تولید گام بردارند 
این است که باید خیلی انرژی داشته باشند تا بتوانند کاری را از نو 
آغاز کنند: »مهم‌ترین مسئله برای کارآفرین این است که خیلی به 
مادیات و تجملات وابسته نشود. من ریسک‌های بزرگی در زندگی 
کرده‌ام که می‌توانستند زندگی‌ام را نابود کنند. اگر کسی به مادیات 
وابسته باشد مرتب ترس ورشکستی را دارد.« او بر این باور است 
که »کسی که وارد کار تولید می‌شود باید تحمل بسیار داشته باشد 
و اعتقاداتی که به او کمک کند. اعتقاد من در زندگی این است که 
بشر به دنیا می‌آید تا کاری را انجام دهد، نه اینکه تنها مصرف‌کننده 
باشد. الگوی من در زندگی طراح سی‌وسه‌پل است. پلی که چهارصد 
سال عمر کرده. الله‌وردی خان هم یک انسان بود. ما هم باید کاری 
کنیم که ماندگار شود و در جهت خدمت به مردم باشد. اگر کسی 
تنها به پول فکر کند موفق نمی‌شود. البته اگر کارآفرینی درست 
باشد به پول هم می‌رسد. ولی هدف من تنها پول نبوده. من در حد 
متعادل پول را برای زندگی می‌خواهم و تا آنجا که بتوانم کارهای 
خیر هم انجام می‌دهم.« او سرشار از امیدواری است. پر از انرژی و 

چشم‌انداز رو به رویش را روشن می‌بیند.

برش 
 کسانی که می‌خواهند در راه تولید گام بردارند این است که باید خیلی انرژی داشته باشند تا بتوانند کاری را از نو آغاز 
کنند. مهم‌ترین مسئله برای کارآفرین این است که خیلی به مادیات و تجملات وابسته نشود. من ریسک‌های بزرگی 
در زندگی کرده‌ام که می‌توانستند زندگی‌ام را نابود کنند. اگر کسی به مادیات وابسته باشد مرتب ترس ورشکستی را 
دارد. به باور من  کسی که وارد کار تولید می‌شود باید تحمل بسیار داشته باشد و اعتقاداتی که به او کمک کند. اعتقاد من در زندگی این 

است که بشر به دنیا می‌آید تا کاری را انجام دهد، نه اینکه تنها مصرف‌کننده باشد. 

 فاطمه علی اصغر 
faliasghar9 @gmail.com

صدایش زنگ زندگی و شور سازندگی دارد: »وقتی یک‌بار کاری در 
دنیا انجام شده، پس من هم می‌توانم انجام دهم.« در چهل‌سالگی 
کارخانه‌اش را با سه چهار کارگر راه می‌اندازد: »الگوی من در زندگی 
الله‌وردی‌ خان است، مردی که سی‌وسه‌پل را ساخت.« پس او هم 
دست‌به‌کار می‌شود و قطعات سنگینی را که پیش‌تر در ایران تولید 
نمی‌شد راهی بازار می‌کند. مصطفی رناسی حالا کارآفرین برتر 
اصفهان است. او از زمانی که خودش را شناخت، کار کرد. حالا 
در 60 سالگی به‌تازگی فوق‌لیسانسش را گرفته و برای دکتری 
آماده می‌شود. در طول زندگی‌اش دستاوردهای بسیاری داشته 
تا توانسته در زمره کارآفرینان برجسته اصفهان شناخته شود. او 
تولید و صادرات فندرهای مهم‌ترین آبراه جهانی، کانال پاناما را در 
کارنامه خود دارد. تکنولوژی ساخت فندر را به کشور چین داده و 
تکنولوژی ساخت سد لاستیکی را از آن کشور دریافت کرده است. 
عضو شورای عالی جشنواره کارآفرینی شیخ بهایی، عضو شورای 
عالی راهبردی فن‌آوری‌های نوین استان اصفهان، و عضو هیئت 
امنای مجمع خیرین مدرسه‌ساز استان اصفهان است. او جایزه 
»ابتکار صنعت« را از چهاردهمین جشنواره بین‌المللی خوارزمی 

دریافت کرده است.

 تابستان‌های کار
»درحقیقت از تابستان ششم ابتدایی کارم را آغاز کردم؛ در کارخانه 
گزسازی. علاوه بر آن تدریس خصوصی هم می‌کردم. دوازده 
سیزده‌ساله بودم. گاهی شاگردهایم از من بزرگ‌تر بودند اما از 
همان موقع در اتاقی مشخص چون آموزگاری کارآزموده پذیرایی 
می‌شدم. ساعتی چهار تومان برای تدریس خصوصی می‌گرفتم.« 
رناسی روزهای کودکی و نوجوانی و جوانی‌اش را زیر ذره‌بین 
می‌گذارد. روزهای گذشته چون امروز درشت و واضح می‌شوند 
و او تعریف می‌کند: »سرانجام در دانشگاه امیرکبیر در رشته 
پلی‌تکنیک شیمی قبول شدم، اما چون مهندس شیمی آن زمان 
در ایران شناخته‌شده نبود و با شیمیدان اشتباه می‌شد و بازار کار 
نداشت، دوباره کنکور دادم و این‌بار مهندسی مکانیک قبول شدم.«
سختی‌های زندگی او کم نبوده، اما زبانش به تلخی‌ها باز نمی‌شود 
و گله‌گزاری از زمانه نمی‌کند: »تنها هزار تومان برای ثبت‌نام 
داشتم. از دانشگاه خواستم این پول را نگیرد تا آن را خرج چند ماه 
اول زندگی‌ام در تهران کنم. به هر حال خانواده‌ام نمی‌توانستند 
پول بیشتری به من بدهند.« بنابراین او دوباره به تدریس خصوصی 
رو می‌آورد. »20 ساعت در ماه تدریس می‌کردم. ماهیانه هزار تا 
هزار و 500 تومان درآمد داشتم. مستقل زندگی می‌کردم و همه 
هزینه‌ها با خودم بود.« پویایی و درایت او در سخت‌ترین لحظه‌های 
زندگی به یاری‌اش آمد. »سال آخر دانشگاه با یک تور سه‌ماهه 
برای کارآموزی به انگلستان رفتم. این دوره تجربه بسیار خوبی 

برای من بود.«

 دوران تجربه‌اندوزی
رناسی فعالیت کاری‌اش در رشته مهندسی مکانیک را از شرکت 
گسترش و نوسازی صنایع ایران آغاز می‌کند: »اوایل انقلاب بود، 
بسیاری از کارخانه‌ها از کار مانده بودند و نیاز به مونتاژ داشتند. 
بنابراین شروع به راه‌اندازی کارخانه‌ها کردیم. سال 72 در شرکت 
ایران آروین مشغول به کار شدم.« مدیریت پروژه‌های نصب و 
راه‌اندازی واحد فولادسازی فولاد مبارکه، خط 42 اینچ انتقال گاز 
آغار و دالان، نصب و راه‌اندازی تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب 
صنایع دفاع زرین شهر واحد نیترو سلولز- پخت باروت صنایع دفاع 
پارچین، واحد اکستروژن، صنایع مس شهید باهنر و تجهیزات 
تست صنایع هلیکوپترسازی »پنها« از دیگر پروژه‌های موفق 


